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زن ايرانـيزن ايرانـي
در گفتمان «بازگشت به اصل»در گفتمان «بازگشت به اصل»

 دكترمجتبى عطارزاده
عضو هيأت علمى گروه معارف اسلامى دانشگاه هنر اصفهان

چکيده 
حاکميت شـبه مـدرن پهلوي بر ايـران و انتقال آموزه هاي غربي به فضاي زيسـت 
جمعي و شخصي زنان ايراني، نه تنها مطلوب نظر آنان را فراهم نکرد، بلکه زمينه 
انحطاط بيشـتر اين قشـر را نيز باعث گرديد. بدين گونه زنان در اين فضا گرفتار 
نوعي سـردرگمي شـدند؛ چـه آن که به رغم کنار زده شـدن ظواهـر ديني و احکام 
شـرع در زمان حکومت پهلوي، پيشـرفت و تحولي در وضعيت زنان مشاهده نشد. 
ناکارآمـدي آموزه هاي ديگر از جمله انديشـه هاي مارکسيسـتي نيز بـه دليل نگاه 
ابزاري به زنان، امکان برون رفت از بحران موجود را ناممکن جلوه مي داد. در چنين 
فضايـي، ابتـکار حضرت امام مبتني بر گفتمان «بازگشـت به اصل» و در راسـتاي 
بهـره وري از دسـتاوردهاي مثبـت حضـور زن در عرصه عمومي، به شـدت مورد 
اسـتقبال زنان ايراني قرار گرفت؛ به گونه اي که براي نيل به کرامت والاي انسـاني 
که تحقق آن در پرتو حاکميت اسـلام وعده داده مي شـد، چنان حضور و فعاليتي از 
خود نشان دادند که شايد در طول تاريخ ايران نظير و مانندي براي آن نتوان يافت. 
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مهمترين ويژگي روند نوسازي در زمان 
ــيون و از خود بيگانگي بود  پهلوي، اليناس
ــودي آحاد مردم  ــه توانمندي هاي وج ک
ــه در  ــود؛ چنانک ــلب مي نم ــا س را از آنه
جستجوي شخصيت و کرامت خود، دچار 
سرگشتگي و ابهام شده بودند. اگرچه در 
اين ابهام، الگوي پيشرفت غرب به عنوان 
ــقي قابل اعتنا در کانون توجه قرار  سرمش
گرفت، اما ناتواني آن در برآورده ساختن 
ــت و مطالبه محوري ايرانيان يعني  خواس
ــه  ــار آن را ب ــس، اعتب ــت و عزت نف کرام
ــن به دليل فقدان  ــؤال برد؛ لک جد زير س
ــب، امکان تغيير، تحول  جايگزيني مناس
ــق آن از جامعه ايراني  و تلاش براي تحق

سلب شده بود.
ــلمان ايراني  ــان مس ــن، زن ــن بي در اي
ــازي رژيم،  ــو امواج مدرنيزه س که در پرت
ــه  ــود را ب ــاي خ ــکوفايي توانمندي ه ش
ــت  ــته بودند، نه تنها خواس ــار نشس انتظ
ــه مي ديدند، بلکه به  خود را تحقق نايافت
ــت هايي چون کشف  دنبال اجراي سياس
ــاني خويش را نيز  حجاب، شخصيت انس
ــاهده کردند.  ــرض زوال جدي مش در مع
ــت به  ــف از يک طرف بازگش ــا اين وص ب
ــه مثابه انحطاط و  ــته در نظر آنان ب گذش
ــرفت  دور افتادن از گردونه تمدن و پيش
بشري تلقي مي شد و از سوي ديگر، روند 
ــم پهلوي نيز تنها ظاهري  ــبه مدرنيس ش
ــان عرضه مي نمود که  از تمدن را به ايش
ــزاري از زن در عمل  ــتفاده اب به دليل اس
ــميت  توانمندي و کارآمدي وي را به رس
نمي شناخت. اين وضعيت، زنان ايراني را 
در برزخي قرار داد که امکان برون رفت از 

آن محتمل نمي نمود. 
ــام و  ــده از ابه ــاي آکن ــن فض در چني
ــي (ره)  ــه امام خمين ــردرگمي بود ک س
گفتمان مبتني بر «بازگشت به آموزه هاي 
اصيل ديني» با هدف بومي سازي جريان 
ــلام را  ــازي بر پايه فرهنگ پربار اس نوس
مطرح نمود. چشم انداز نوين حضرت امام 
که راندن زنان از عرصه عمومي را تجويز 
نمي کرد و در عين حال استفاده ابزاري از 
ــي را بر  زن به منظور تحقق اهداف سياس

نمي تابيد، چنان روح مسيحايي در کالبد 
ــي  مرده زن ايراني دميد که موجب پيش
ــردان در جريان نهضت  گرفتن آنان بر م

احياگرانه آن بزرگوار گرديد. 
ــال تبيين فضاي  ــتار به دنب دراين نوش
ــام آلود اجتماعي ايران قبل از انقلاب،  ابه
برآنيم تا ساز و کار احياگرانه رهبر انقلاب 
ــري گفتمان  ــرح و پي گي ــان ط در جري
«بازگشت به اصل خود» در جذب و جلب 
زنان به جنبش اجتماعي را مورد بررسي 

و واکاوي قرار دهيم. 
 ۱) کشـورهاي در حـال توسـعه و 

چالش کرامت انساني 
در پي جنبش هاي استقلال طلبانه موفق 
ــوم به وقوع  ــددي که در جهان س و متع
ــازي به «توسعه» يا  ــت، پروژه نوس پيوس
ــد و راه  «جبران عقب ماندگي» تبديل ش
وصول به توسعه نيز همان متجانس شدن 
با غرب مدرن (از حيث اقتصادي، سياسي 
ــتوانه بزرگ  و فرهنگي) اعلام گرديد. پش
اين پروژه، مجموعه اي از نظريه هاست که 
نوسازي را به عنوان يک پروژه اجتماعي، 
ــمول معرفي کرده و  ــي و جهان ش عقلان
ــروژه از هر مدل  ــه اين پ ــت ک مدعي اس

اجتماعي ديگر در تاريخ برتر است. 
در اين گفتمان، فرهنگ وجود مستقلي 
ــاس خودآگاهي  ــل، اس ــدارد و در مقاب ن
ــاي «عملي» و  ــي مبتني بر تجربه ه آدم
«واقعي» است. چنانچه در تجارب زندگي 
ــت آخر، اين فعاليت هاي  روزمره نيز دس
ــتند که بامعناترين  اقتصادي پرفايده هس
وجوه زندگي را تشکيل مي دهند. اقتصاد، 
ــت و  ــت اس ــمه فرهنگ و سياس سرچش
ــاز  تحولات اقتصادي، تأثيري سرنوشت س

در امر توسعه دارند. 
ــاير  ــه س ــادي ک ــاي م ــن فض در چني
ــاني در آن به شدت  جنبه هاي حيات انس
ناديده گرفته شده، احساس خلأ ناشي از 
فقدان زيرساخت معنوي، موجب رنجش 
ــه تدريج زمينه  ــاني گرديده و ب آحاد انس
حرکتي را در آنها فراهم مي آورد. هنگامي 
ــيه و انزوا  ــود را در حاش ــه فرهنگي خ ک
ــي  ــرکوب سياس ببيند و از طرف ديگر س

ــرعت در  ــد، آن فرهنگ به س حاکم باش
ــدن پيش مي رود. بدين  جهت سياسي ش
ــبک هاي  ــب که ابتدا، صورت ها و س ترتي
ــنتي به علت فرآيند  ــخص زندگي س مش
مدرنيزاسيون از بين مي روند، آنگاه جامعه 
ــراي آنکه از  ــنفکران و ب تحت تأثير روش
ــا مدرنيته برآيد، به احياي  عهده چالش ب
ــنتي برمي خيزد. در اين راستا  فرهنگ س
ــبکي  ــنتي که پيش از اين س فرهنگ س
ــي  از حيات بود، به يک ايدئولوژي سياس
ــود و خود را به مثابه منادي  تبديل مي ش
ــي،  (ميرسپاس ــد  مي کن ــه  عرض «روح» 

۱۳۸۴: ص ۳۱۶). 
ــاي اجتماعي  ــب، جنبش ه ــن ترتي بدي
ــت به اصل»  ــر گفتمان «بازگش مبتني ب
ــع نماينده  ــه در واق ــد ک ــکل مي گيرن ش
ــتند که از طريق آن،  ــترکي هس راه مش
فرهنگ ها مي کوشند تا جريان نوسازي را 
ــت به اصل،  بومي کنند. ايدئولوژي بازگش
ــه اصول اخلاقي  ــه مردم را ب در حالي ک
ــا مي خواهد  ــوت مي کند، از آنه کهن دع
ــتقبال اشکال جديد هويت بروند.  تا به اس
ــذر، ايدئولوژي مزبور مي تواند  از اين رهگ
ــه زماني  ــکافي ک ــود که بر ش ــي ش مدع
ــاره مي کرد، پل متصل  ــردم را دوپ روح م

کننده اي زده است.
۲) عـدم تحقـق کرامـت زنـان در 

جريان مدرنيسم پهلوي 
ــازي که در حوزه هاي  برنامه مدرنيزه س
مختلف از جمله حوزه فرهنگي در دوران 
ــد، به شدت متأثر  حکومت پهلوي آغاز ش
ــول در فرهنگ،  ــه تح ــي بود ک از مکتب
ارزش ها و باورهاي بومي را در اولويت قرار 
ــي داد و تحول در حوزه فرهنگي جامعه  م
ــول در حوزه هاي  ــه هرگونه تح را مقدم
ــه حوزه اقتصادي، اجتماعي  ديگر از جمل

و سياسي مي دانست. 
ــتري و  ــوزش، دادگس ــردن آم ــدا ک ج
ــي غيرديني  ــت از حوزه دين، يعن سياس
کردن نهادهاي آموزشي، قضايي و سياسي 
ــازي دولتي بود.  از مهم ترين اهداف نوس
اين برنامه، صرفاً به عرفي سازي نهادهاي 
ــت، بلکه مشخصاً به  اجتماعي توجه نداش
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ــي ظواهر افراد  ــليقه ها و حت ــا، س رفتاره
ــت  ــت. آحاد جامعه مي بايس نيز نظر داش
ــبک غربي عمل  ــي نيز به س در خودآراي
ــار کارمندان  ــي نظير اجب ــد. اقدامات کنن
ــر  دولتي و به تدريج همه مردان در به س
گذاشتن کلاه پهلوي (شبيه کلاه نظاميان 
ــوي)، کلاه شاپوي فرانسوي يا کلاه  فرانس
لگني، پوشيدن کت و شلوارهاي اروپايي و 
نهايتاً کشف حجاب که به نام آزادي، زنان 
را مجبور به کنار گذاشتن حجاب اسلامي 
ــت. در واقع، دولت  کردند، از آن جمله اس
مستبد پهلوي با اين اقدام مدعي شد که 
ــه احقاق حقوق زنان و احياي هويت  داعي
آنان را دارد و بدين گونه، نوسازي زنان نيز 
جزء برنامه هاي اساسي دولت قرار گرفت. 
با اين همه در فرآيند غربي شدن همواره 
ــه عوامل  ــت ک ــن احتمال وجود داش اي
ــازي مورد نظر رژيم  مستقلي، مسير نوس
ــأله مهمترين  ــن مس ــر دهند. اي را تغيي
را  ــرا  غرب گ ــان  تجددطلب ــغولي  دل مش
ــن امر باعث تعلق  ــکيل مي داد و همي تش

ــان به دولت  ــتر آن ــر و نزديکي بيش خاط
ــده بود. دولت اقتدارگراي پهلوي نيز با  ش
ــتفاده از اين فرصت، توانست در همه  اس
ــي به طور  ــاي عمومي و خصوص حوزه ه
ــائل  ــال نظر کند که حوزه مس فعال اعم
ــان نيز از اين قاعده برکنار نماند. «فرد  زن
هاليدي»  در اين رابطه مي نويسد: «دولت 
ــورت قهرمان حقوق  ــران، خود را به ص اي
زنان جلوه داده است، ولي مانند اصلاحات 
ــي،  ارضي و اتحاديه هاي کارگري فرمايش
ــت که  در اين مورد نيز هدف آن بوده اس
ــهيل  ــي در جامعه ايران براي تس تغييرات
ــد و از ظهور  ــود آورن ــه وج ــت ب کار دول
ــت مي توانند  ــتقل از دول جنبش هاي مس
درخواست هاي حاد و جدي داشته باشند، 
ــد.» (هاليدي، ۱۳۵۸: ص  جلوگيري کنن

 .(۲۶
از اين گذشته، کارگزاران روند نوسازي 
ــدند  هم بايد از بين افرادي انتخاب مي ش
ــت راه و روش فراروي  ــه هرگز در صح ک
ــک نکنند. از اين رو، روند تحول  خود ش

نخبگان قدرت در عصر پهلوي از سنت به 
ــت؛ يعني هر قدر به پايان  تجدد بوده اس
ــويم،  ــه نزديک مي ش ــازي آمران کار نوس
ــزاران تجددطلب روي کار  ــي از کارگ تيپ
ــر چنداني به دين  ــه تعلق خاط آمدند ک
ــته و تمام  ــاي بومي خود نداش و ارزش ه
ــليقه هاي روحي و جسماني  رفتارها و س
ــطحي  ــر جنبه هاي صوري و س خود را ب
ــد. اين گروه، نه  ــرب منطبق کرده بودن غ
تنها به حفظ هويت فرهنگي توجه خاصي 
ــتند، بلکه هر گونه پاي بندي به آن  نداش
ــعه  ــيني در برنامه توس را نوعي عقب نش

مي دانستند. 
بازخواني اين افراد از دين، چنان ضعيف 
ــرعت از طرف سنت مطرود  بود که به س
ــطحي بودن برنامه نوسازي در  گرديد. س
ــد حکومت پهلوي و در نتيجه، ناتواني  عه
در نيل به مدرنيته به معناي واقعي کلمه 
ــه اصطلاح  ــي تلاش هاي ب ــه ناکام زمين
ــم آورد.  ــازي آن دوره را فراه مدرنيزه س
ــازي در  ــاس برنامه هاي نوس بر همين اس

امام خميني (ره) گفتمان 
مبتني بر «بازگشت به 

آموزه هاي اصيل ديني» با 
هدف بومي سازي جريان 
نوسازي بر پايه فرهنگ 

پربار اسلام را مطرح نمود. 
چشم انداز نوين حضرت امام 

که راندن زنان از عرصه 
عمومي را تجويز نمي کرد و 
در عين حال استفاده ابزاري 
از زن به منظور تحقق اهداف 
سياسي را بر نمي تابيد، چنان 
روح مسيحايي در کالبد مرده 

زن ايراني دميد که موجب 
پيشي گرفتن آنان بر مردان 

در جريان نهضت احياگرانه آن 
بزرگوار گرديد.
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ــه زنان هم راه به جايي نبرد و حتي  عرص
اجبار در کشف حجاب باعث تشديد سپر 
ــولات گرديد.  ــنت در برابر تح دفاعي س
نوجويي و رهايي زن که بيشتر در طبقات 
بالا و نزديک به حکومت آغاز شده بود، از 
طبقات مرفه که اندک اندک تحصيلکرده 
ــرد و ارتباطي با  ــدند، تجاوز نک هم مي ش
ــنتي برقرار  انبوه جامعه و خانواده هاي س

ننمود. 
ــت پهلوي،  ــه در دوره حکوم از آنجا ک
ــطح و نه تحقق  ــازي ايران در س مدرن س
مدرنيته (تحول زيربنايي) دنبال مي شد، 
ــوزه  ح در  ــده  ش ــاذ  اتخ ــت هاي  سياس
ــم و تثبيت  ــا هدف تحکي ــائل زنان ب مس
ــزي نگرديد.  ــاي منزلتي زن پي ري پايه ه
ــر پايه  ــه ب ــيتي ن ــات جنس روش اصلاح
توانمندي هاي واقعي هر يک از دو جنس، 
ــاهي  ــاس الگوي پدر ش بلکه عمدتاً براس
ــد. در اين الگو،  ــتوار گردي خانوادگي اس
ــرل و ابتکار  ــت که پدر کنت فرض آن اس
عمل تام در مورد حقوق و مسئوليت هاي 
ــر عهده دارد. هر دو  ــان در خانواده را ب زن
ــود را از همين منظر  ــاه پهلوي نيز خ ش
ــه عنوان پدر ملت  برانداز مي کردند که ب
بايد کنترل کامل بر زنان و مردان جامعه 
اعمال کنند. زنان ملت نيز بسان زنان در 
خانواده مجاز نبودند به طور مستقل عمل 
ــت گيرند  ــد و ابتکار عمل را در دس کنن
رو  ــن  اي از   .(Najmabady, 1991: p.61)
گسترش نظام آموزشي و سوق دادن زنان 
ــمت با هدف تداوم تبعيت زنان  به اين س
ــرلوحه برنامه هاي  ــت، س در عرصه سياس
ــأله زنان قرار  ــت در برخورد با مس حکوم
ــون معارف اجباري  گرفت. با تصويب قان
در دوره دوم مجلس در ۱۳۲۹ ق. آموزش 
ــماً جزء مسئوليت هاي دولت  دختران رس
ــه انتقال  ــت و بدين گونه زمين ــرار گرف ق

آموزه هاي موردنظر فراهم آمد. 
ــتگي  با اين همه، کاهش روزافزون وابس
رژيم به مردم، اتخاذ سياست هاي مبتني 
بر تحقق کرامت واقعي زنان در عرصه هاي 
ــر مي انداخت. بينش  ــف را به تأخي مختل
ــات  بيان در  دوم  ــوي  پهل ــتيزانه  زن س

صاحب نظران گوناگون و به ويژه در سخنان 
ــت. از  ــهود اس و مصاحبه هاي خود او مش
جمله، شاه در مصاحبه با اوريانا فالاچي- 
ــهور ايتاليايي- آشکارا زنان  خبرنگار مش
ــي ناميد که در تفکر ناتوان اند  را موجودات
ــد  ــام نداده ان ــي انج ــگاه کار بزرگ و هيچ
ــت  (فالاچي، ۱۳۵۷: ص ۱۰). طبيعي اس
ــه حرمت زن را  ــي که اين گون از حکمران
ــت جز به  پاس ننهد، نمي توان انتظار داش
ــتيژ، گام هاي  ــب پرس قصد نمايش و کس

مهم و مؤثري براي زنان بردارد. 
ــمي  رس فعاليت هاي  ــدن  محدودش در 
ــاه به حوزه هاي فرهنگ، هنر  ــر ش همس
ــن کهتربيني جنس  ــور اجتماعي، اي و ام
ــه گونه اي ديگر قابل درک بود. واقع  زن ب
ــاه براي زنان  آن بود که در الگويي که ش
ــيم کرده بود، تبعيت و پيروي حرف  ترس
ــخصيت  ــي زد و بروز و ظهور ش اول را م
ــت و منزلت  ــتقل که نمادي از کرام مس
ــه نمايش مي گذارد، غايب  واقعي زن را ب
ــتقل زنان،  ــدان جايگاه مس ــود. اين فق ب
ــم پهلوي به  ــراي رژي ــواري ب ــرات ناگ اث
ــرا گذاردن  ــرا با به اج ــت؛ زي همراه داش
سياست هاي نوسازانه، تغييراتي در جامعه 
صورت گرفته و يک طبقه متوسط جديد 
ــهم شايسته خود  ــته بود که س ظاهر گش
ــتگذاري را مي طلبيد. اما  در عرصه سياس
ــيله حکومت  ــت زنان نه تنها به وس فعالي
کنترل مي شد، بلکه به کارگيري آنان نيز 
ــت انجام مي گرفت  ــيله حکوم بايد به وس
ــم مآبي نظام  ــتگي و قي که اين اوج وابس
بر قشري توانمند را به نمايش مي گذارد. 
ــبت  ــز پهلوي دوم نس ــرش تحقيرآمي نگ
ــه از آن ياد  ــي مصاحبه اي ک ــه زنان ط ب
ــت. او در اين  ــکار اس ــد، به خوبي آش ش
ــاوي حقوق زن و  ــه ضمن رد تس مصاحب
مرد مي گويد: «شما شايد از نظر قانون با 
مردان مساوي باشيد، ولي از نظر توانايي 
ــري نمي کنيد؛  ــا براب ــا آنه ــتعداد ب و اس
چنانچه شما هرگز نمي توانيد آثاري مانند 
آثار «ميکل آنژ» و «باخ» ارائه دهيد. شما 
ــپز خوب باشيد»  حتي نمي توانيد يک آش

(همان، ص ۲۸۵). 

به رغم مخالفت آشکار با 
حضور زنان در عرصه 
عمومي، در اوايل پيروزي 
انقلاب اسلامي آنگاه که 
به ايشان پيشنهاد شد که 
از ادامه فعاليت شغلي 
بانوان جلوگيري کنند، 
ايشان نه تنها اين امر 
را به دليل عدم تناسب 
با شرايط خاص زماني 
مردود دانست
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با توجه به اين نگرش تحقيرآميز نسبت 
به جايگاه زن، ناگزير بايد اصلاحات انجام 
ــده در رابطه با زنان در زمان حاکميت  ش
پهلوي دوم را در اثر فشار عوامل خارجي 
و داخلي و با هدف بهتر جلوه دادن وجهه       
بين المللي خود ارزيابي نمود. توجه به اين 
نکته، ناکام ماندن تحقق کرامت انساني زن 
در حکومت مدعي مدرن گرايي پهلوي را 

کاملاً آشکار مي سازد. 
۳) امام و احياي کرامت انساني زن 

ــنفکران  ــياري از روش ــي که بس در حال
ــوي  ــات پهل ــر از اصلاح ــته و متأث وابس
ــاي جامعه ايران را در  ــا راه ارتق دوم، تنه
ــرب مي ديدند، جمعي  ــروي از روش غ پي
ــيدند که  ــان ديني مي کوش از اصلاح گراي
ــلامي ارائه  تبييني نوين از آموزه هاي اس
ــن افراد حضرت  ــاخص اي دهند. چهره ش
ــه دين مداري،  ــي (ره) بود ک ــام خمين ام
محور انديشه ايشان را تشکيل مي داد که 
ــده از عقلانيتي بود که در جاي جاي  آکن
انديشه هاي وي حضور داشت. توجه ويژه 
ــرايط مکاني-  ــرت به اوضاع و ش آن حض
زماني است که دين مداري در انديشه آن 
ــکار با دين مداري  بزرگوار را در تقابل آش
ــياري از  جمودگرايانه قرار مي داد که بس
هم رديفان وي متأثر از آن، تحولات زمان 
ــد و بر مواضع  ــکان را درک نمي کردن و م
ثابت خود اصرار و پافشاري داشتند. واضح 
ــت که عقلانيت ابزاري هم در انديشه  اس
ــت جايي داشته باشد؛  ــان نمي توانس ايش
ــه جنبه هاي  ــي که بدون توجه ب عقلانيت
ــان و کرامت و شرافت او، تنها  معنوي انس
معيارهاي مادي را مبناي انديشه و عمل 
قرار مي دهد (بستان، ۱۳۸۱: ص ۱۵۶). 

ــرت امام (ره)  ــارز اين نگاه حض تأثير ب
ــأله  را در مواضع آن بزرگوار پيرامون مس
ــاهده نمود. ايشان طي  زنان مي توان مش
ــا بصيرت  ــا ۱۳۴۳ ب ــال هاي ۱۳۴۱ ت س
ــتفاده حکومت جائر پهلوي  کامل، سوء اس
ــأله آزادي و حقوق زنان  از عَلَم کردن مس
ــت هاي به  را درک کرده و به جد با سياس
اصطلاح نوگرايانه حکومت در اين باب به 
مخالفت برخاست؛ چه آنکه رژيم مخالفت 

ــواي دفاع از  ــلام را در زير ل ــا اس ــود ب خ
ــان پنهان کرده بود. امام (ره) به خوبي  زن
دريافته بود که رفتار شاه عوام فريبانه و در 
ــد.  جهت محو هويت و کرامت زن مي باش
ــگرف  ــوي دوم به قدرت و نيروي ش پهل
ــه با اعلام  ــت ک زنان پي برده و مي دانس
تساوي زن و مرد براي او محبوبيت ايجاد 
ــده و تداوم حکومت وي از اين رهگذر  ش
تضمين مي گردد. امام با درک صحيح اين 
ــان در اختيار  ــه نيروي پرتوان زن نکته ک
فردي قرار مي گيرد که هدف او خدمت به 
ــت، با اعلام مخالفت خود با اين  زنان نيس
ــت مزورانه درصدد حفظ شخصيت  سياس

زنان و پاسداشت کرامت آنان برآمد. 
به رغم مخالفت آشکار با حضور زنان در 
ــي، در اوايل پيروزي انقلاب  عرصه عموم
ــلامي آنگاه که به آن حضرت پيشنهاد  اس
ــغلي بانوان  ــه فعاليت ش ــد که از ادام ش
ــه تنها اين امر  ــان ن جلوگيري کنند، ايش
ــب با شرايط خاص  را به دليل عدم تناس
ــت (ستوده، ۱۳۸۰: ج  زماني مردود دانس
ــان بحث حقوق  ــه چن ۱، ص ۱۷۴)، بلک
ــان را پي گرفت  ــي زن اجتماعي و سياس
ــلام نظير و  ــه تقريباً در بين علماي اس ک
مانندي براي آن نمي توان يافت. در اثبات 
ــت مقام  ــوار به پاسداش ــام آن بزرگ اهتم
ــه مي فرمايد: «در نظام  زن همين بس ک
اسلامي، زن همان حقوقي را دارد که مرد 
دارد. حق تحصيل، حق کار، حق مالکيت، 
حق رأي دادن، حق رأي گرفتن، در تمامي 
ــق دارد، زن هم حق  ــه مرد ح جهاتي ک
ــي، ۱۳۷۷: ص ۶۰).  ــام خمين دارد» (ام
ــئوليت  ــخ حضرت امام به مس اعتقاد راس
مشترک زن و مرد در حوزه عمل، در اين 

گفتار به خوبي مشهود است. 
ــي در نمودهاي  ــور اجتماع مقوله حض
ــش براي ارتقاء  مختلف آن از جمله کوش
فرهنگ، تلاش به منظور گسترش سطح 
ــواد و آموزش و حتي حضور در عرصه  س
ــي با حفظ و رعايت  مديريت کلان سياس
ملاحظات شرعي نمي تواند به يک قشر يا 
ــدود و منحصر گردد. زنان نيز  جنس مح
ــا حق برخورداري  ــار مردان نه تنه در کن

ــور را دارند،  ــن جلوه هايي از حض از چني
ــع حتي اين حضور  ــه در برخي مقاط بلک
جنبه تکليف ديني و اجتماعي نيز به خود 

مي گيرد. 
ــتاي  ــرت امام در راس ــات حض از اقدام
ــلاش آن  ــاني زن ت ــت انس ــاي کرام احي
ــام يک مرجع بزرگ ديني  بزرگوار در مق
ــاندن زنان و رهايي از  براي به صحنه کش
قيد و بندهاي خرافه اي و محروميت هاي 
ــت.  ــاخته زنان و جامعه اس ــود س گاه خ
ــروع زنان)،  ــن مهم (حضور مش تحقق اي
ــو با  ــي را که از يک س ــه بدخواهان توطئ
ــتناد به موازين شرعي امکان بهره وري  اس
ــان در جهت مخالفت  ــار زن از توان سرش
ــت را از  ــت هاي انحرافي حکوم ــا سياس ب
روحانيت سلب مي نمودند و از طرف ديگر 
در برابر سقوط زنان به قعر انحطاط تمدن 
ــوي دم برنمي آوردند، خنثي مي کرد.  پهل
ــر  اين نکته ذهن حضرت امام را در سراس
ــغول کرده بود  عمر بابرکتش به خود مش
ــين مراحل حيات، در  تا آنجا که در واپس
ــتين فرازهاي وصيت نامه سياسي-  نخس
ــود بدان مي پردازد: «ما مفتخريم  الهي خ
ــوان و خرد و  ــوان و زنان پير و ج ــه بان ک
کلان در صحنه هاي فرهنگي و اقتصادي 
و نظامي حاضر و همدوش مردان يا بهتر 
از آنان، در راه تعالي اسلام و مقاصد قرآن 
کريم فعاليت دارند... و از محروميت هايي 
که توطئه دشمنان و ناآشنايي دوستان از 
احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام 
ــلمانان تحميل نمودند، شجاعانه و  و مس
متعهدانه خود را رهانده و از قيد خرافاتي 
ــت  ــمنان براي منافع خود به دس که دش
ــاي بي اطلاع از  ــان و بعضي آخونده نادان
ــود آورده بودند،  ــلمين به وج مصالح مس
ــد» (امام خميني، ۱۳۸۰: ج  خارج نمودن

۲۱، ص ۱۷۲). 
ــه حاکميت نظام  ــرت امام با علم ب حض
ارزشي منحط پهلوي و با شناخت عميق 
از آموزه هاي ديني، رسالت خود و انقلاب 
ــتيابي زنان به مقام والاي  اسلامي را دس
ــه گونه اي که  ــاني معرفي مي کند، ب انس
ــخصيت مقدمه دخالت  ــاس ش اين احس
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ــت اجتماعي- سياسي  در تعيين سرنوش
ــترده زنان در  آنها خواهد بود. حضور گس
تظاهرات ضد رژيم شاه با پوشش اسلامي، 
ــناخت آنان  ــه خوبي نمايانگر درک و ش ب
نسبت به اهتمام جدي مرجعيت ديني به 
مسائل زنان بود و نشان مي داد که حجاب 
نه تنها فضاي حرکت و تنفس اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي را محدود نمي نمايد، 
ــي و  ــذف جاذبه هاي جنس ــا ح ــه ب بلک
نگرش هاي جنسيتي در روابط اجتماعي، 
ــاني و متعالي  زن را به عنوان عنصري انس
در فعاليت هاي اجتماعي شرکت مي دهد. 
ــور حضرت امام از  در الگوي کرامت مح
ــلمان، دخالت در سرنوشت خود  زن مس
ــق زنان،  ــي نه تنها ح ــؤون اجتماع و ش
ــرعي و اجابت دعوي الهي  بلکه تکليف ش
ــود. تأکيد بر تکليف گرايي  شمرده مي ش
ــان ديگر از انسان  ــان، نش در نگرش ايش
مداري نگاه وي به مقام زن مي باشد؛ چه 
ــه در برابر آن  ــه جعل حق بدون اينک آنک
ــد، در خصوص  ــئوليتي باش تکليف و مس
انسان هايي که واجد شعور کافي نيستند 
ــن و مهجورين)  (همچون صغار، مجنوني
ــت. در مقابل، حق توأم با تکليف  رايج اس
ــوازم کامل  ــت که از ل ــته آناني اس شايس
ــان  ــانيت برخوردارند. بدين گونه ايش انس
ــان، کم مايه تر  ــر اين باور که عقل در زن ب
ــت، خط بطلان مي کشد و از  از مردان اس
فروتر نگريسته شدن آنان در مقام داوري 
ــن رايج بود  ــي از فقهاي دي ــه نزد برخ ک
جلوگيري مي نمايد. حضرت امام در مقام 
يک مرجع ديني، آشکارا از حضور زنان در 
ــا تقدم و پيش  عرصه عمومي که چه بس
ــز به نمايش  ــتي آنان بر مردان را ني دس
ــد: «اين بانوان را  ــتقبال مي کن گذارد، اس
کي بسيج کرده که در همه شؤون کشور 
ــت به جايي هم  ــت مي کنند و دخال دخال
مي کنند؟ اين ها را خدا دعوت کرده است 
ــراي خدا دارند مي گويند»  اين ها لبيک ب

(خميني، ۱۳۸۰: ج ۱۲، ص ۲۳۷). 
۱-۳) حقـوق و مسـئوليت زنان در 

ديدگاه امام خميني 
ــر عنصر تکليف و  ــد حضرت امام ب تأکي

وظيفه در حضور اجتماعي- سياسي زنان 
ــا مايه افتراق ديدگاه آن بزرگوار با  نه تنه
نگرش هاي متداول ديني مبني بر ضرورت 
ــور زن در عرصه خصوصي (خانواده)  حض
ــفه هاي  ــه تمايز آن با فلس ــد، بلک نگردي
ــه داعيه  ــز ک ــر را ني ــتي معاص ليبراليس
حمايت از حقوق زنان و رها ساختن آنان 
ــلطه مردان را دارند، موجب شد. در  از س
ــفه ها، با تفکيک ميان «هست»  اين فلس
ــاني حقوق و آزادي هاي  و «بايد» بر يکس
ــود. مخالفت با تفکيک   زنان تأکيد مي ش
ــت که  ــت و بايد به اين معناس ميان هس
ــتقلي از  ــأ مس ــاي اخلاقي، منش تجويزه
ــي ندارند.  ــت ها يا وضعيت هاي واقع هس
ــه جد مورد  ــن تفکيک که ب ــاس اي بر اس
ــت ها قرار دارد و «ديويد  حمايت فمينيس
ــد، تجويزهاي  ــراح آن مي باش ــوم» ط هي
ــور منطقي از  ــي را نمي توان به ط اخلاق
ــتنتاج نمود؛ چه  ــاي توصيفي اس گزاره ه
ــت ها،  آنکه بنا به اعتقاد هيوم مدرک هس
ــده بايدها، عقل  ــل نظري و درک کنن عق
عملي است و اين دو از هم بيگانه هستند. 
ــتناد به اين استدلال  ــت ها با اس فمينيس
ــاي مردانه بر  ــد تحميل «بايد»ه معتقدن
ــر عقلاني  ــت»هاي زنانه عملي غي «هس
ــردد و در نتيجه  ــي گ ــد ملغ ــت و باي اس
ــه محدوديتي را در برابر زنان در  هيچگون
مقايسه با مردان برنمي تابند و منزلت زن 
را آنگاه تحقق يافته مي بينند که زنان در 
ــه مردان حضور دارند،  همه حوزه هايي ک

امکان فعاليت پيدا کنند. 
ــت ها در راستاي  گرچه ادعاي فمينيس
ــتن تفاوت هاي طبيعي ميان  ناديده انگاش
ــاز تفاوت عملکرد  ــان ها که زمينه س انس
آنان در محيط اجتماعي است، به ظاهر با 
هدف پاسداشت مقام زن مطرح مي گردد، 
ــاوي طلبي،  ــا به واقع با طرح ادعاي تس ام
ــترين لطمه را به جامعه انساني و به  بيش
ــازد. چه آنکه با  ويژه خود زنان وارد مي س
ــق زن از تکاليفي که از  طرح آزادي مطل
ــيت زنانه او ناشي مي شود، وي را از  جنس
ــاخته و توهيني  ــانيت خارج س حوزه انس
بزرگ در حق او روا مي دارد و بدين گونه 

ــتي را در هم مي ريزد. آنان  نظم نظام هس
با تأکيد بر برابري و به رسميت نشناختن 
تفاوت ها مانع از آن مي شوند که زن و مرد 
يکديگر را با تفاوت هاي موجود بپذيرند و 
در نتيجه از توانمندي هاي طبيعي و ذاتي 

يکديگر بهره مند شوند. 
ــت اينکه، زن و مرد به  ــلم اس آنچه مس
ــتي،  ــاظ تکويني (يعني از جهت زيس لح
ــلاً از يکديگر  ــات)، کام ــي و احساس روان
ــن  ــل همي ــه دلي ــند. ب ــز مي باش متماي
ــابه حقوقي آنها  ــاي تکويني، تش تفاوت ه
امکان پذير نيست. شهيد مطهري در اين 
ــلام زن و مرد  رابطه مي گويد: «از نظر اس
ــانند و از حقوق انساني مساوي  هر دو انس
بهره مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، 
ــه دليل اينکه  ــت که زن و مرد ب اين اس
ــت، در جهات  يکي زن و ديگري مرد اس
ــابه يکديگر نيستند... خلقت و  زيادي مش
طبيعت آن دو را يکنواخت نخواسته است 
و همين جهت ايجاب مي کند که از لحاظ 
ــف و مجازات ها  ــياري از حقوق، تکالي بس
ــابهي نداشته باشند» (مطهري،  وضع مش

۱۳۵۳: ص ۱۲۲). 
ــه زن و  ــود ک ــب مي ش ــيت موج جنس
ــوع واحد  ــف از يک ن ــرد تحت دو صن م
ــلاف و تمايز  ــد. بنابراين اخت ــرار گيرن ق
ــان است و بر اين  ميان آنها لازمه صفتش
ــاس، تفاوت حقوقي ميان انها ضروري  اس
ــت که حقوق  ــد توجه داش ــد. باي مي باش
طبيعي نشانگر هدفداري طبيعت است و 
ــتعدادهايي در  ــا توجه به اين هدف، اس ب
ــاده و توانمندي هايي  وجود موجودات نه
ــت. راه تشخيص  ــان داده شده اس به ايش
ــا، مراجعه  ــي و کيفيت آنه حقوق طبيع
ــتعداد  ــت. هر اس به خلقت و آفرينش اس
ــند طبيعي براي يک حق  طبيعي، يک س
طبيعي مي باشد (همان، ص ۱۵۰) و اين 
ــي ايجاب مي کند که ميان زن  حق طبيع
ــب حقوقي و نه تشابه حقوقي  و مرد تناس
ــود. چه آنکه مشترک بودن زن و  برقرار ش
مرد در هدف غايي خلقت باعث نمي شود 
ــابه يکديگر  ــف آن دو نيز کاملاً مش وظاي
باشد. بنابراين، آنچه مقوم انسانيت است، 
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ــت و آنچه مقوم  ــر صنف موجود اس در ه
جنسيت- يعني زنانگي و مردانگي- است، 
منحصر به همان صنف مي باشد. بر همين 
ــاس، تکليف الهي که شرط آن داشتن  اس
ــت، به همه  ــدرت و اختيار اس آگاهي، ق
ــرد و اختصاص به  ــان ها تعلق مي گي انس

جنس خاصي ندارد. 
ــي به زن،  ــب در نگرش اله ــن ترتي بدي
ــاي طبيعي دو  ــرش تفاوت ه ــن پذي ضم
ــداوم نظام  ــتقرار عدالت و ت ــس، اس جن
حيات بشر و تجلي و تبلور گوهر انسانيت 
ــل افراد،  ــق تکاليف متقاب ــايه تحق در س

امکان پذير مي باشد. 
حضرت امام ناظر به تأثير کارکرد افراد- 
ــان- و با تأکيد  ــيت آن صرف نظر از جنس
ــئوليت که امري  ــر وظيفه و مس بر عنص
ــترک بين زن و مرد است، مي فرمايد:  مش
ــاي من توجه  ــن، خواهره ــاي م «برادره
ــروز،  ــم ام ــئوليت داري ــه مس ــد ک بکني
ــم ما، اگر اين  ــئوليت هاي بزرگ داري مس
نهضتي که تا اين جا رسيده و اين انقلابي 
که تا اين جا رسيده... اگر اين از دست ما 
برود، همه ما مسئوليم» (خميني، ۱۳۷۷: 

ص ۱۰۱). 
ــترک  رويکرد حضرت امام به گوهر مش
ــئوليت يکسان آنها،  ميان زن و مرد و مس
ــول تاريخ  ــود تفکري در ط ــر به وج ناظ
ــت که زنان را به طور طبيعي پست تر  اس
ــتن  از مردان تلقي کرده و با ناديده انگاش
ــت  ــان، موقعي ــاص آن ــاي خ توانمندي ه
ــه اجتماع را  ــري براي زنان در عرص کهت
باعث گرديده است. از اين رو شعار برابري 
ــاوات کامل زن و مرد در دستور کار  و مس
قرار  ــتي  ليبراليس جنبش هاي  طرفداران 
گرفت تا در برابر ديدگاه هاي تبعيض آميز 
ــنتي با تأکيد بر برخورداري زن و مرد  س
ــرورت  ــان و ض ــي يکس ــت حقيق از منزل
ــي همانند،  ــدي از پايگاه اجتماع بهره من

کرامت زن را پاس دارند. 
ــايي چنين  ــا درک نارس ــل ب ــام راح ام
ــود هرگونه تفاوت ميان زن  رويه اي به نب
ــرد و اينکه هر يک از آنها   مي توانند  و م
ــت يابند،  ــه بالاترين درجات کمال دس ب

اعتقاد داشته و در اين رابطه مي فرمايند: 
ــت. چنانچه  ــراي زن ابعاد مختلفه اس «ب
ــان. اين ورق صوري  براي مرد و براي انس
ــت و     ــان اس طبيعي نازل ترين مرتبه انس
ــت و نازل ترين  ــن مرتبه زن اس نازل تري
ــن از همين مرتبه  ــت. لک ــه مرد اس مرتب
نازل، حرکت به سوي کمال است. انسان 
ــت، از مرتبه طبيعت  موجود متحرک اس
ــا در الوهيت» (امام  ــا مرتبه غيب، تا فن ت

خميني، ۱۳۸۰: ج ۶، ص ۱۸۵). 
۲-۳) اقـدام حضرت امام در معرفي 

الگو 
ــه در تکوين  ــور قطع از عواملي ک به ط
شخصيت انسان ها تأثيرگذار است و رفتار 
ــرش دروني آنان متأثر از آن  بيروني و نگ
شکل مي گيرد، الگوهاي شخصيتي است 
که بنابر انگيزش هاي باطني مورد گزينش 

و پذيرش واقع مي شوند. 
ــري  الگوپذي و  ــي  الگوطلب در  ــه  گرچ
اختصاص جنسيتي وجود ندارد، اما شدت 

گرچه ادعاي فمينيست ها 
در راستاي ناديده انگاشتن 

تفاوت هاي طبيعي ميان 
انسان ها که زمينه ساز 
تفاوت عملکرد آنان در 

محيط اجتماعي است، به 
ظاهر با هدف پاسداشت 
مقام زن مطرح مي گردد، 

اما به واقع با طرح ادعاي 
تساوي طلبي، بيشترين 

لطمه را به جامعه انساني 
و به ويژه خود زنان وارد 

مي سازد.
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ــتره  ــطه قدرت و گس آن در زنان به واس
ــتر است؛ به گونه اي که  عواطف آنان بيش
پژوهش هاي روانشناختي ثابت نموده که 
ــتري را صرف صحبت  دختران زمان بيش
ــي اين  ــود مي کنند و ط ــتان خ ــا دوس ب
گفتگوها مي کوشند تا الگوي موفقي براي 

ــائل که بيشتر هم جنبه  برون رفت از مس
عاطفي دارد، بيابند. 

براساس شأن نگرش قرآني امام، يک زن 
ــش رود که به صورت  مي تواند تا آنجا پي
ــراي زنان و بلکه مردان  الگويي جاودان ب
ــه حضرت زهرا (س)  ــد، آن چنان ک درآي

بود. 
ــام در اعلام «روز زن»  اقدام حضرت ام
ــلمان در  ــي الگويي براي زنان مس و معرف

ــروزي انقلاب  ــاي آغازين پس از پي روزه
ــي آن بزرگوار  ــلامي، درايت و تيزبين اس
ــن نياز رواني جنس زن  ــخ به اي را در پاس
ــد: «اگر شما زن ها هم  به تصوير  مي کش
ــور ما همه،  ــم همه، کش ــاي ما ه و زن ه
پذيرفتند که امروز روز زن است؛ يعني روز 
تولد حضرت زهرا که آن وقت و آن کمال 
ــت را دارد، پذيرفتند که روز  و آن وضعي
ــت، به عهده شما مسايل بزرگي از  زن اس
قبيل مجاهده، که حضرت مجاهده داشته 
است، حضرت به اندازه خودش که در اين 
ظرف کوتاه مجاهده داشته است، مخاطبه 
داشته است با حکومت هاي وقت، محاکمه 
مي کرده است حکومت هاي وقت را، شما 
بايد اقتدا به او بکنيد تا پذيرفته باشيد که 
اين روز، روز زن است» (خميني، ۱۳۸۰: 

ج ۱۹، ص ۲۷۹). 
ــز نقش هاي  ــه مقوله تماي ــام ب نگاه ام
ــدف تکريم مقام  ــي از آنجا که ه اجتماع
زن را دنبال مي نمود، حائز اهميت و قابل 
ــت. ديدگاه هاي سنتي معتقد به  تأمل اس
لزوم تقسيم مشاغل به لحاظ جنسيت و در 
ــتي  مقابل، ديدگاه هاي ليبرالي و فمينيس
قائل به ضرورت رفع تمايزهاي جنسيتي 
ــتند، به نحوي که هيچ  ــاغل هس در مش
شغلي به عنوان شغل مردانه يا شغل زنانه 
ــد؛ اما ديدگاه حضرت امام با  مطرح نباش
ــت. حضرت امام  هر دو نگرش متفاوت اس
ــرد را با توجه  ــاي زن و م ــز نقش ه تماي
ــي (ژنتيکي،  ــود تفاوت هاي طبيع به وج
ــن آنها که مورد  ــي، رواني و...) بي هورمون
ــان  روان شناس و  ــان  رفتارشناس ــول  قب
مي باشد و با عنايت به ديدگاه دانشمندان 

اسلام درباره نهاد خانواده، مي پذيرند. 
ــي متقابل زن و  ــش تکميل توجه به نق
ــه حضرت  ــت ک ــرد از ديگر اصولي اس م
ــام و منزلت زن  ــت مق ــام در پاسداش ام
ــت. بر خلاف آنچه  بدان عنايت ويژه داش
ــوزه اصلي خود بر  ــم به عنوان آم فمينيس
ــرد، مبني بر اينکه «زن»  آن پاي مي فش
ــازه هاي  ــز مجموعه س ــودن، چيزي ج ب
ــالار نيست، اساساً در  يک فرهنگ مردس
ــلام مقوله اصل و فرع در آفرينش  نگاه اس

انسان مطرح نيست و بنابراين مقدم بودن 
مرد بر زن منتفي است. 

بر اين اساس وضع تکاليف متفاوت براي 
زن و مرد بر خلاف ادعاهاي فمينيسم، به 
ــريعت اسلام  مثابه کهتري زن در نگاه ش
ــت؛ بلکه در واقع،  ــه با مرد نيس در مقايس
ــه توانمندي هاي  تفاوت در تکليف بر پاي
متفاوت هر يک از دو جنس استوار است 
ــاني را  که جمع آن دو، کمال جامعه انس
ــي که در نبود تفاوت و  رقم مي زند؛ کمال
حاکميت تساوي هيچ گاه به دست نمي آيد 

و نظام تقسيم کار حاصل نمي گردد. 
ــروزي هنر امام  ــارزه تا پي ــلاب و مب انق
ــا هنر بزرگ و بي بديل آن بزرگوار  بود، ام
ــه را با صبغه ديني و  اين بود که اين هم
ــت ها و ارزش هاي  کاملاً منطبق بر خواس
ــامان داد. آوردن بانوان به صحنه  ديني س
ــاي نوين از جمله  ــلاب و طرح نقش ه انق
ــروري بود. او زنان را  مصداق هاي اين هن
با تأکيد بر حفظ موازين شرعي به صحنه 
ــتاوردهاي  ــدان دفاع از دس آورد و در مي
ــا آنجا که  ــت، ت ــلاب حاضر نگه داش انق
ــا» نام گرفت  ــلاب او «انقلاب چادره انق
ــر امام  ــوي، ۱۳۷۸: ص ۱۱۷). هن (مرتض
ــلامي آن  ــري انقلاب اس ــه رهب در عرص
ــم رواج آموزه هاي انزوامدار  بود که به رغ
ــه ديني که سلامت و  زن در حوزه انديش
ــعادت او را در خانه نشيني و دور بودن  س
ــرم تعريف مي کرد، هيچگاه علاقه  از نامح
ــي در تعيين  ــلمان ايران و تمايل زن مس
سرنوشت ملي خود را ناديده نگرفت و در 
عين حال بر خلاف گروه هايي که فارغ از 
ــرعي و ملاحظات ديني بر  دغدغه هاي ش
حضور زنان در کنار مردان تأکيد داشتند، 
به جد پاسداشت حرمت زن مسلمان را در 
فرآيند حضور در عرصه عمومي خواستار 
بود. در نگاه امام، حضور کامل و انساني زن 
ــايه حفظ گوهر وجودي  در اجتماع در س
ــل مي آمد و  ــوب عفاف حاص او در چارچ
هرگونه اقدام اجتماعي فارغ از رعايت اين 
ــلاي ظاهري زن را در پي  مهم، صرفاً اعت
مي داشت. اين چنين بود که حضرت امام 
(ره) نه ضرورت حضور اجتماعي و سازنده 

انقلاب و مبارزه تا 
پيروزي هنر امام بود، 
اما هنر بزرگ و بي بديل 
آن بزرگوار اين بود که 
اين همه را با صبغه 
ديني و کاملاً منطبق بر 
خواست ها و ارزش هاي 
ديني سامان داد. آوردن 
بانوان به صحنه انقلاب 
و طرح نقش هاي نوين 
از جمله مصداق هاي اين 
هنروري بود.
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زنان را فداي يکسويه نگري و تنگ نظري 
ــود و نه به عذر  ــن و جايگاه زن نم به دي
ــوان در صحنه هاي  ــور بان ــارزه و حض مب
مختلف، چارچوب هاي شرعي را در روابط 
ــت: «امروز  ــوان ناديده گرف اجتماعي بان
بايد خانم ها وظايف اجتماعي خودشان را 
ــان را عمل بکنند  و وظايف ديني خودش
ــظ بکنند و روي  ــي را حف ــت عموم و عف
ــاي اجتماعي و  ــت عمومي، کاره آن عف
سياسي را انجام دهند» (خميني، ۱۳۸۰: 

ج ۱۳، ص ۶۹). 
ــلامي که  ــلاب اس ــروزي انق ــد از پي بع
ــاني آحاد ملت ايران آن را رقم  حضور انس
ــنودي از  زد، حضرت امام ضمن ابراز خش
چنين روندي، بر تداوم آن بر پايه الگوهاي 

انسان مدارانه اسلام تأکيد کردند. 
ــا  ــه اين که چه بس ــا عنايت ب ــان ب ايش
ــيدگي زن، چونان  تأکيد بر عفاف و پوش
حربه اي در دست مخالفان به عنوان نفي 
ــود،  ــرد به کار گرفته ش ــاوي زن با م تس
ــادرت نموده و  ــدر مب ــبهه مق به دفع ش
ــاوي مرد است،  تأکيد مي کنند: «زن مس
ــت که سرنوشت و  زن مانند مرد آزاد اس
ــاب کند... زنان  ــاي خود را انتخ فعاليت ه
ــلامي آزادند و از رفتن آنان  در جامعه اس
ــگاه و ادارات و مجلسين به هيچ  به دانش
ــود، از چيزي که  ــه جلوگيري نمي ش وج
جلوگيري مي شود، فساد اخلاقي است که 
ــبت به آن مساوي هستند و  زن و مرد نس
براي هر دو حرام است» (خميني، ۱۳۷۷: 

ص ۸۳). 
ــته از  گفتار حضرت امام ناظر به آن دس
مباحث است که با بزرگنمايي مواردي از 
ــان، نابرابري  ــش براي زن قبيل لزوم پوش
ميزان ارث زن با مرد، عدم تساوي ميزان 
ــي فقدان عدالت  ــه زن با مرد و... مدع دي
ــيتي در نگرش اسلام به جنس زن  جنس
ــه در طبيعت، مرد  ــد. حال آن ک مي باش
ــي  ــن ادراک ــتند و اي ــاوت هس و زن متف
ــز دارد. با  ــت که کاملاً با برابري تماي اس
ــوع برابري،  ــک ميان اين دو ن عدم تفکي
ــتر به همان فعاليت هايي  هرچه زنان بيش
ــور  ــتر مجب ــردان، بيش ــه م ــد ک بپردازن

ــوند جهان بيني و ادراکات، ارزش ها  مي ش
ــاذ کنند و در  ــاي مردانه را اتخ و معياره
ــا و برخوردهاي  ــتر با نگرش ه نتيجه بيش
ــه مي گردند و به تدريج  جنس خود بيگان
ــان باقي مي ماند، عمدتاً  آنچه از زندگي ش
ــت و  ــماني و توانايي زايش اس ــن جس ت
ــتي را  ــان هس ــه ادراک جه ــي ک از زمان
ــاز مي کنند، مبارزه براي  مانند مردان آغ
ــود. هرچه خود را  حقوق برابر آغاز مي ش
ــتر با مردان مقايسه مي کنند، بيشتر  بيش
ــان فوريت مي يابد و  مسأله حقوق برايش
ــتر  ــان را بيش ــه توانايي هاي برابرش هرچ
ــتر معناي  تجربه مي کنند، «برابري» بيش
«شباهت و همساني» مي يابد. پيامد مهم 
ــت که رابطه همکاري  ــأله آن اس اين مس
گذشته زنان و مردان در توليد اجتماعي، 
ــکل پيدا  به رابطه اي رقابت آميز تغيير ش
ــه اين تحول، زن و مرد  مي کند. در نتيج
ــتند که با يکديگر براي  ديگر جفتي نيس
نيکبختي خانواده همکاري مي کنند، بلکه 
به افرادي مجزا و رقيب تبديل مي شوند. 
ــي خاص خود،  حضرت امام با دورانديش
ضرورت حفظ نهاد خانواده را که طي آن 
ــکاري و همدلي  ــت زن و مرد به هم رقاب
ــاس کرده  مبدل مي گردد، به خوبي احس
ــان بر اهميت  بودند. از اين رو تأکيد ايش
ــي از آن بود  ــش زن در خانواده، حاک نق
ــرد از حيث  ــاوات مطلق زن و م ــه مس ک
نقش هاي اجتماعي را به عنوان اصلي در 
ــت کرامت زن نمي پذيرند،  جهت پاسداش
بلکه هرگونه مشارکت اجتماعي زن را در 
طول نقش مادري و همسري او مي بينند. 
اين تأکيد از جهت نقش تأثيرگذار فضاي 
ــاي نقش مادري بر  ــواده و به ويژه ايف خان
تکوين و تحريم شخصيت زن قابل توجيه 
ــاس  ــه همواره مؤثر احس ــت؛ چه آنک اس
ــه عوامل تثبيت  ــتن از جمل کردن خويش
گوهر انسانيت در وجود اشخاص به شمار 
ــي رود و خانواده به عنوان بهترين مکان  م
ــدي زن، زمينه عزت و غناي  تبلور کارآم
ــه اي فراهم  ــاني زن را به گون ــس انس نف
مي آورد که شايد در هيچ جاي ديگر و در 
اثر ايفاي ساير نقش ها چنين دستاوردي 
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ــتاي کرامت بخشي به زن حاصل  در راس
نيايد. 

ــظ خانواده و  ــه حضرت امام بر حف تکي
تبلور کامل شخصيت زن در فضاي چنين 
نهادي، ترجمان نگرش اسلام به شخصيت 
زن است. اسلام با نگرش متعالي به انسان 
ــرب به خدا، تمام  ــا هدف قرار دادن ق و ب
ارزش گذاري ها را بر اين اساس قرار داده 
ــاغل و مناصب را در تمامي انواع و  و مش
ــطوح آن چيزي جز امانت نمي داند که  س
ــت مثبت يا منفي  ــتفاده از آن در جه اس
ــان را به هدفش که قرب الهي است،  انس

نزديک يا از آن دور مي کند. 
۴) مطالعـات اجتماعي و شـخصيت 

زنان 
ــود و ظهور  ــواده در نم ــدي خان کارآم
ــان، از رهگذر  ــخصيت مورد انتظار زن ش
ــات گرديده  ــي نيز اثب ــات اجتماع مطالع

است.
ــوري  ــتفاده از تئ ــا اس ــي»  ب ــي پل  «ل
ــوري «منبع  ــاني»  و تئ ــوژي انس «اکول
ــي که  ــا اين فرض اساس ــه»  و ب و مبادل
ــرژي اطلاعاتي مهم  خانواده يک منبع ان
ــن ديناميک ها براي  ــت و اي و معنوي اس
ــت، به  ــاني مهم اس درک کلي تجربه انس
شش گروه از منابع اشاره مي کند که همه 
ــب خانواده  آنها براي تأمين عملکرد مناس
مورد نياز است (فرجاد، ۱۳۷۷: ص ۳۱۶). 
ــت که با  ــمبلي اس ــيله و يا س منبع، وس
ــال مي يابد و امکان  رفتار بين فردي انتق
ــت و منفي را  ــدن نيازهاي مثب برآورده ش
ــع خانوادگي  ــد. اين مناب ــم مي نماي فراه
ــوه اجتماعي کردن کودکان در  که در نح
خانواده تأثيرگذار است عبارتند از: عشق، 
ــول، لوازم و  ــع اجتماعي، اطلاعات، پ وض
خدمات. لي پلي شرح مي دهد که فرد در 
مبادله ميان منابع به يک تعادل مي رسد، 
يعني زماني که در مورد منبعي با کمبود 
ــود، استفاده از منبع ديگر را  مواجه مي ش

به چند برابر مي رساند. 
ــخص تابعي از  ــر ش ــادل ه ــزه تب انگي
ــد.  ــته و حال او مي باش ــات گذش تجربي
ــخص انگيزه بالا براي  براي اين که يک ش

ــته باشد، بايد  ــده داش دادن منابع ياد ش
ــع را از حداقل نيازهايش تأمين  اين مناب
نمايد. تنها دراين صورت است که شخص 
ممکن است ظرفيت ارائه منابع به ديگران 
و انگيزه کمتر براي گرفتن آنها از ديگران 
ــته باشد. در واقع، خانواده مرجعي  را داش
است که در آن ظرفيت هاي افراد به سطح 
ــانده مي شود؛ چه آنکه در  قابل قبولي رس
ــه روابط عاطفي در  اين فضا امکان مبادل
ــي نزديک و بادوام فراهم مي آيد.  چارچوب
ــترده ترين ميزان منابع  ــواده، گس در خان
ــاي خصوصي و  ــود فض ــه به وج ــا توج ب
برخوردهاي مکرر، در مدت زمان طولاني 
ــط عاطفي  ــردد. ميان رواب ــه مي گ مبادل
ــز رابطه  ــخصيت ني ــد ش ــواده و رش خان
ــود دارد. از آنجا که يکي  ــاداري وج معن
ــاي خانواده تقويت  از مهم ترين کارکرده
ــت،  صميميت و عواطف در بين اعضا اس
ــد نيز در امر  ــد که اين بع به نظر مي رس

جامعه پذيري داراي تأثير بسزايي باشد. 
ــلام، چه آيات  ــون ديني اس ــا آنکه مت ب
ــگاه مهم  ــات، به جاي ــه رواي ــي و چ قرآن
ــوان محملي  ــه عن ــري ب مادري و همس
ــخصيت زن اهتمام ويژه  ــور ش جهت تبل
ــي ما چنان  ــته اند، اما فرهنگ کنون داش
ــت به احساسات و عواطف  که بايسته اس
ــي نمي نگرد. از يک  به عنوان نيازي اساس
ــنتي ما آن قدر که از  ــو، در فرهنگ س س
ــه در جايگاه هايي  ــات زنان حضور احساس
ــده، در تجليل  ــاد ش ــورت انتق چون مش
ــه آنگونه که  ــرد مثبت اين روحي از کارب
ــتند (امام  حضرت امام به آن عنايت داش
خميني، ۱۳۸۰: ج ۱۴، ص ۲۳۰)، سخن 
ــت و اين خود موجب  به ميان نيامده اس
ــده که احساساتي بودن زن هميشه به  ش
ــخر قرار  ــوان ويژگي منفي مورد تمس عن
گيرد. از سوي ديگر تأثيرات فرهنگ غرب 
ــودي از اهميت خانه داري  در فرهنگ خ
ــت؛ به گونه اي که امروزه کمتر  کاسته اس
ــود افتخار مي کند،  ــه خانه داري خ زني ب
ــد تا به منظور جلب رضايت  بلکه مي کوش
ــش رواني و  ــه آرام ــود و نيل ب خاطر خ
ــخصيتي به فعاليت اقتصادي و اشتغال  ش

در خارج از خانه چشم بدوزد. 
۵) جمع بندي 

در مدرنيته، جهان از هدفمندي، غايت 
ــردد و در  ــت تهي مي گ ــي و معقولي گراي
ــان مدرن به موجودي ابزارساز  نتيجه انس
ــدا مي کند.  ــام پي ــل مق ــو تقلي و لذت ج
ــم به خرد  ــاي مدرنيس ــت در فض عقلاني
ــتجو در راه هاي دستيابي به  ابزاري و جس
ــرو مي کاهد و حکمت و  ثروت و قدرت ف
حقيقت از واژگان انساني حذف مي شود و 
ــا به معاني ديگر تغيير مي يابد و بالاخره  ي
ــده آدمي  ــه روزي گوهر گمش معرفت ک
ــعادت ابدي  ــب س يا يار ديرين او در کس
ــه مجموعه اي از  ــل حقيقي بود، ب و تکام
ــه در بهترين حالت  ــاي ذهني ک گزاره ه
تنها گوشه اي از واقعيت بيروني را حکايت 

مي کند، تبديل مي گردد. 
ــن جهاني،  ــه در چني ــت ک طبيعي اس
ــاه، فرومانده و  ــي خود را تنها و بي پن آدم
ــه تلاش-هاي او  ــان مي بيند و هم بي آرم
ــتيابي به امکاناتي مي شود که  صرف دس
ــه مقام و منزلتش در  روزگار کنوني او ک
ــت را به فردايي مطمئن  ــده اس آن گم ش
ــش تبديل کند. در  ــايش و آرام براي آس
ــن از مقولاتي  ــخن گفت ــن فرهنگ، س اي
ــت و کرامت بي معنا  ــون تکامل، معنوي چ
ــود و راه نجات و رهايي آدمي، تنها  مي ش
اتکا و اعتماد به خود و مقابله با هر عاملي 
ــت که منافع و آسايش اين «خود» را  اس
بر هم مي زند. اينجاست که انسانيت نه بر 
پايه جايگاه و منزلت الهي، بلکه به روحيه 
ــتيز و رقابت پيوسته براي دستيابي به  س
خوديت تعريف مي شود که در آن کرامت 
و شخصيت، عناصري بي معنا خواهند بود. 
ــعه جهان سوم با الهام پذيري  روند توس
ــروي از تجربه  ــه اي، پي ــن انديش از چني
ــرفت و ارتقاء بشري  غرب را تنها راه پيش
معرفي مي کند. با تأکيد بر چنين واقعيت 
گرايي، بايد به درستي پذيرفت که انقلاب 
اسلامي ايران نيز يک واقعيت گريز ناپذير 
ــوش بيني هاي  ــود که بر خلاف همه خ ب
علمي که ورود آرام اين کشور به آب هاي 
ساکن مدرنيته و سکولاريسم را به انتظار 
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ــته بود، حرکتي جدي را در راستاي  نشس
ــاني در جهت  ــاي توانمندي هاي انس احي
تکيه بر عنصر ارزشمند کرامت ذاتي افراد 

ايجاد نمود. 
در اين حرکت نو که امام راحل از مناديان 
اصلي آن بود، نه اصل مدرنيته و پيشرفت، 
ــيوه منحصر به فرد غربي آن نفي  بلکه ش
ــد و بر بهره گيري از توانمندي هاي  مي ش
ملي، تاريخي و فرهنگي تأکيد مي گرديد 
ــان را  ــدن» انس که اين همه، عوامل «ش
ــخصيت مستقل و  ــکيل مي دهد و ش تش
ــازنده وي را رقم مي زند. در اين رابطه  س
ــتعدادهاي زنان بيش از مردان  ــايد اس ش
ــه و در نتيجه،  ــورد بي مهري قرار گرفت م
ــاي توانمندي و حس اعتماد به نفس  احي
ــه ايراني از  ــم از جامع ــر مه ــن قش در اي
اهميت دوچنداني برخوردار بود که وجهه 
همت و اراده حضرت واقع شد. بدين گونه 
ــلاش آن بزرگوار بر ارائه الگويي اصيل و  ت
ــاني  غيرتقليدي جهت احياي کرامت انس
زن قرار گرفت که ريشه در فرهنگ اسلام 
ــبب از چنان  ــت و به همين س ــاب داش ن
خصلت پيشرو و مترقي برخوردار بود که 
نه تنها با الگوهاي مطرح در جهان مدرن 
ــت، بلکه برتري کامل  قابليت رقابت داش
آن هويدا و عيان بود. آنجا که مي فرمايد: 
ــيع نه تنها زنان را از صحنه زندگي  «تش
ــد، بلکه آنان را در  اجتماعي طرد نمي کن
ــاني خود قرار  جامعه در جايگاه رفيع انس
ــي، ۱۳۷۷: ص ۵۶)،  ــد...» (خمين مي ده
ــيء انگاري زن و تأکيد بر  به خوبي رد ش
حيثيت انساني زن را به تصوير مي کشد. 

ــاس «بودن» در زنان،  عدم تکوين احس
چونان مانعي جدي فراروي جامعه ايراني 
قرار داشته که اين همه از عدم پاسداشت 
حرمت و کرامت اين قشر به عنوان بخشي 
ــازنده در اجتماع ناشي مي شده است.  س
ــي از مقاطع تاريخي زنان  اگرچه در برخ
ــت و منزلت  ــراي بازيابي کرام فرصتي ب
ــن فرصت ها نيز  ــا اي ــش يافتند، ام خوي
ــاور در ژرفاي  ــوخ اين ب به دليل عدم رس
ــداري لازم  ــتمرار و پاي ــودي آنان اس وج
ــل و پنجاه  ــاي چه ــت. در دهه ه را نداش

شمسي که با گسترش ميزان حضور زنان 
ــزان آگاهي  ــي، مي در عرصه هاي آموزش
ــمگيري  ــکل چش ــط به ش ــه متوس طبق
ــل و نياز به  ــدت مي ــش يافت، بر ش افزاي
ــد و  ــان ايراني افزوده ش ــودن» در زن «ب
ــه دليل عدم باور  ــون اقدامات پهلوي ب چ
ــان در عرصه هاي  ــه توانمندي زن قلبي ب
ــد نمادين فراتر نرفت، يأس  مختلف از ح
ــرخوردگي اين تمدن را فرا گرفت. از  و س
اين رو زماني که حرکت اسلامي آغاز شد 
ــخصيت بخشي و احياي هويت آحاد  و ش
ــران و ايراني  ــه در جهت ارتقاي اي جامع
ــت، زنان حيثيت و  ــورد توجه قرار گرف م
کرامت خود را در پرتو اين حرکت، تحقق 

يافته ديدند. 
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